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 يادِ كودكِ دور در ترافيكِ تجدد

)، بنيانِ يك پژوهشي فارسي رمانِ زنانهنگاهي به هشت(  
 

 بهروز شيدا
 
 

، هم طِ يك زن نوشته شده است توس هم نظر داريم كه رماني را درگوييم، سخن مي از رمانِ زنانهامي كههنگ
 توافق است؛   تنها يك.نه مانعاست،  نه جامع ،لبته ا،يف چنين تعري.ي آن يك زن استشخصيتِ اصلي

.اي خاصگاه به چند رمان از زاويه براي ني يك چهارچوببرپايي  
 خواهيم مي.شود آفريده ميي فارسيه زنان دو نوع رمان به هستيكنيم بر مبناي دو نوع نگرش   ما گمان مي

: كنيم، شماره ها سرخواهيم زدبه آنه هايي را ك رمان.وع رمان برويمعناصر مشتركِ اين دو نجوي وبه جست
ي  نوشته،تي دالبِچنارِزاده، كامه رحيمي مه نوشته،يلدا و رهاييي ستاره نصيريان،  نوشته،گي زندقصه

 پرندة ي سپيده شاملو، نوشته، گفته بودي ليليانگاري زهرا زواريان،  نوشته،بودديانا كه زاده، منصوره شريف
ي  نوشته،كند رستمچه كسي باور ميي شيوا ارسطويي،  نوشته،نيست  آسمان خالي وفي،ي فريبا نوشته،من
.انگيز شريفيانروح  

 را در يك گروه ديانا كه بود ،تي دالبِچنارِ، يلدا و رهايي، گي زند قصه رمان، چهار رمانِ   در ميانِ اين هشت
 كند رستمچه كسي باور مي ،آسمان خالي نيست، من  پرندة، انگار گفته بودي ليلي چهار رمانِدهيم وقرار مي

 نخست .در ترافيكِ تجددخوانيم؛ گروه دوم را مييادِ كودكِ دور گروه اول را . را در گروهي ديگر
.اي از اين هشت رمان به دست دهيمخلاصه  

 
1 

دختر به مرد فقيري . دهدمايه قرار مياي متوسط را دستي دختري از خانوادهگي ماجراي زندهگي زندقصه
اش كند، شغلپنجه نرم ميومرد با فقر دست. رودش ميري او و مادكند، به خانهبازد، با او ازدواج ميدل مي

 زنِ . شودافتد، در زندان معتاد ميكند، به زندان ميف ميد با مردي تصاسيكلتدهد، با موتوررا از دست مي
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-سرش كاري پيدا ميي دانشگاه و هم نزد يك استاد بازنشسته.تدگيرد روي پاي خود بايسصميم ميتجوان 

- تحصيل با مردِميرد، شوهرش در زندان ميشود،يالتحصيل مرود، فارغها به دانشگاه ميي آنكند، با ياري

.كند ازدواج ميايكرده  
يلدا در روزهاي . ددهمايه قرار ميدو ساله را دستو بيستيي دخترگي ماجراي زنده   يلدا و رهايي

 محمدرضا كش بوده است و مخالف رژيمِاي زحمت پدر از خانواده.نوجواني پدرش را از دست داده است
ثروتمند ازدواج ي  با مرد است كه پس از مرگِ پدر يلدافرهنگي بران و شهوتمادر يلدا زني.  پهلويشاه

 يلدا با تنها پسرش كه در كانادا خواهداش ميل است كه دي خودفروختهاردهي يلدا سرمايييدا. كرده است
، در اشي يكي از آشنايان به ياري،برد كه از محيطِ خانه سخت رنج مييلدا. كند، ازدواج كندگي ميزنده

 به سوي محافلِ  راه يلداپزشك. شوداستخدام ميسالي به عنوان منشي فكر، موقر و ميان روشنمطبِ  پزشكِ
 اما، بندد، پزشكيلدا به پزشك دل مي. كند باز مي را پهلوي محمدرضاه شاهمخالف رژيمي فرهنگي، سياسي

.كند را ترك مي خويشآشفته نشود، شهرِي يلدا گيكه زندهبه خاطرِ اين  
رضا دهد كه در دورانِ حكومتِ محمدميمايه قرار  را دستيترِ جوان دخيگي ماجراي زندهتي دالبِچنارِ   
-داري معتبر است، مادرش در بستر بيماري دختر سرمايهپدرِ.  دل بسته است به يك چريكِ جوان پهلويشاهِ

  از فراقِ معشوق، دختر جواني تيمي پناه برده است به خانهچريكِ جوان. يرِقابلِ علاج افتاده استي غا
 ، يكي از دوستانِ مردِگيردج مي اوزات مردم عليه رژيمِ محمدرضا شاه پهلويرمبا. سرگردان و ويران است

.شودقوط نزديك ميسميرد، رژيم به شود، مادر دختر ميجوان كشته مي  
.  مسلمان معتقدي است استاد. دهدمايه قرار مي نقاشي را دستي يك استادِگيده ماجراي زن ديانا كه بود  

 ي اسلامي،در دورانِ جمهوري،  عليه رژيم حاكم مبارزه كرده است، اما اينك پهلويشاهِ درضامدر دوران مح
 تكميل نشده هنوز چشم و لب تصوير. زني استاستاد در حال كشيدن تصوير . جهانِ هنر را برگزيده است

خواهد كه روزي دختر استاد  از پدر مي. داندسر استاد زني سطحي است كه از شانِ هنر چيزي نميهم. تاس
ند بيمرد عكس معلم را مي. هم رماني نوشته است، ملاقات كندكند و يكي از معلمانِ او را كه هم نقاشي مي

پشتِ سر بيند، پريشاني هاي او را ميخواند، نقاشي را ميسرانجام رمانِ معلم. يابدو او را سخت آشنا مي
.كندگذارد و تصوير زني كه چشم و لب ندارد را تكميل ميمي  
 جريان جنگ ايران درسرش دهد كه هممايه قرار ميرا دستي زني گيزنده ماجراي  انگار گفته بودي ليلي  

اد روزهاي گذشته را  ي همي طولانيگوييزن در يك تك.  كشته شده است شهرها بمبارانو عراق بر اثر
 ،پسرش. كند غريبي را تجربه ميي دو فرزندش تنهاييراهِ به هماو. گويدند، هم از اكنون سخن ميكزنده مي

ا مردي، كه رهبرِ يك گروه ، بسرش است و خواهرِ هماسيشني روان در رشتهي تحصيلمشغولِ ادامه
.كاري بيش نيستمرد فريب. كندگي مي، زندهعرفاني است  
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ي  در يك محله،دهد كه در آپارتماني كوچكمايه قرار ميي زني جوان را دستگي ماجراي زنده من پرندة 
سر انديشد، همزن به آرزوهاي كوچك خويش مي. كندگي مي زنده،اشزندانسر و فر همراه هم به،فقيرنشين

رود و زن به  مي سرانجام مرد براي كار به باكو.قرار است بي، تحقق روياهاي غيرقابل تحققاو اما، در آرزوي
.كند را تجربه مياي عميق تنهايياشراه فرزندانهم  
دهد كه از تهران به همدان مايه قرار مياي را دست نويسندهي زنگي ماجراي زندهآسمان خالي نيست   

. ست بوده ا شورشي و مطرودناهيد زني. ا بنويسد ر، ناهيد،ي خويشي عمهگي زنده ماجرايآمده است تا
  ي پدرش ،گي زنده ماجرايي خود او،گي زنده ماجراي ما، زن نويسندهيي عمهگيروايتِ زندهدر روند 
.خوانيم را مي دو نسليگيهزندماجراي   

سر زن به اتفاق هم. دهدمايه قرار ميسال را دست زني ميانيگي ماجراي زندهكند رستم چه كسي باور مي  
 ش،پدر: كنندگي ميي او در ايران زندهي اعضاي خانوادهبقيه. كنديگي مو تنها دخترش در انگلستان زنده

  كس ر گذاشته است اما، هيچدر ميان همه كساني كه پشتِ س. اشستانهايش و دومادرش، خواهرش، خاله
.  از ده به تهران آورده است، براي او عزيز نيستي او، كودكي كه پدرش در دورانِ كودكيي رستمبه اندازه

 ياد او باقي ،رستم مرده است اما.  نوشته شده است خطاب به رستمكند رستمچه كسي باور مي  رمانِيهمه
ي دو گروه وجوي عناصر اصليها را، به جستانهايي از رمي هشت رمان را بگذاريم، تكه خلاصه.است

. بخوانيم،رمانِ خويش  
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-ي تن تسليم مييابد، به وسوسهي پيران درنمي مريم، در دوران جواني، قدر تجربه، قصه زندگي به روايت

نشيند اما، مرد جوان آتش تن كه فرو مي. بنددناشويي ميشود و با مرد جواني كه در شان او نيست، پيمان ز
حالا چراغ به دست . خودت با خواست خودت خواهر و مادرت را كنار گذاشتي... «: كندچهره عريان مي

گفتي  تو نبودي مي ...  فراموش كردي؟-كارد بيخ گلويت گذاشته بودم؟ . ... گردي اي دنبالشان ميگرفته
».1كنيچرا چرت و پرت نثارم مي... حالا خرت از پل گذشته . كنم با دنيا عوض نمييك تار موي تو را  

-كهن. اش راي حضور خانوادهيرينيدزدد؛ شي او را ميي مريم، ياد كودكي جواني روياهاي مرد،   عليرضا

رضا به زندان افتاده علي. ي استادي مهربانكند؛ در چهرهوه ميي مرد ديگري جل اما، در چهرهخواهي دلسالي
دهند، به دانشگاه  ميبرند، كاري مريم را به خانه مساليزوج كهن. ي عبرت مريمآينه و فاسد شده است؛ 

 تن يگردد، وسوسهي كودكي باز مسال به دورانِمريم درآغوشِ زوج كهن. بخشندگي ميفرستند، زندهمي
آقاي ياوري فنجان «: ساز پدر تقدسي هستيردد؛ بهگ بازميسازي تقدس هستي بهذارد وگسر ميپشت

يك روز چند نفر ... بله : مريم گفت... كرد پدرت موسيقي كار مي: چاي را روي ميز گذاشت و از مريم پرسيد
 او را  به زور وارد خانة ما شدند به پدرم توهين كردندكه سن آنها حداكثر شانزده تا هيجده سال بيشتر نبود

به من گفت ترسيدي؟ ...  مرا صدا زد و  ...پدرم. خواستم جيغ بكشم اما ترسيدممي... ردند مطرب خطاب ك
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 خاكي هرجاي اين كرة:  گفت...آقاي ياوري . ... كنمروم و از آنها شكايت ميطوري نشده فردا صبح مي
يگانه است و كسي كه با عملا از دنياي عشق بي خبر و ب...  بداند  ...كسي پيدا شود كه موسيقي را لهو و حرام

 حضور مردِ: ره كنيم را شماقصه زندگي يعناصر اصلي» .2عشق بيگانه باشد با آفريدگار خود نا آشناست
.گي، ستايشِ جانِ عارفانهكامه تن باآرماني، تقابل  

ي طبقههمر يلدا پد. ي يلدا مرده است پدري پر است كه به هنگامِ كودكيي شيرين از خاطره رهايييلدا و   
بابا «: تابدنميبرسر خويش را ي همي معترضي است كه رسمِ مبتذل خانواده درد كشيدهمادر يلدا نيست؛ كه

دوست ندارم : بابا روزنامه را پرت كرد و گفت... اند اين همه هزينه براي چه؟ مردم گرسنه: سرخ شد و گفت
 اين همه لباس را بابا: ت روي پاهاي بابا و گفتدا نشسيل... تا نصف شب بنشيني و با مردهاي غريبه قمار كني 

-بست و ميمامان زيپ دامنش را مي. ن ندارندهايي كه بابا، ماماا گفت به بچهخواهيد به كي بدهيد؟ بابمي

 پدر يلدا » .3خواهممن طلاق مي. كردمونسب عروسي مينبايست با آدم بي اصل. داداشم حق داشت: گفت
 مادر اما، تنها عاشقِ تنِ خويش. درد، عاشقِ يلدا استبازي، همهمگردد، كه  نميه دنبالِ مقام بدر نظامِ حاكم

مامان پيراهني از «: رندچ را ميهاتن راني است كه تنها دشتمردان شهوتي فريب است؛ تني كه وسيله
قد دامن يك وجب بالاي زانو . پيراهني تنگ كه اندام باريكش را در ميان گرفته بود. دانتل سفيد پوشيده بود

هر كس از راه ... آرايش صورتش در ماية بنفش و سرخابي بود ... موهايش را كج ريخته بود روي شانه . بود
 لرزيد و غبغبش. زربافي سر را عقب برد و قهقه زد... اي چه خوشگل شده! واي پري: زدرسيد داد ميمي

»4...قدر زر زرگر شناسد: گفت  
كند كه گي پزشكي را ستايش ميوجوي معناي زنده مادر به ستوه آمده است، پس به جست ابتذالِ   يلدا از

.  نيز هست پهلوي شاهرضا محمد رژيمِ با ابتذالِگي، تقابلنه تنها به او كار داده است كه نماد وقار، مردانه
پزشك . رفته استپدر از دستكند كه جانشينِ  بلندي را تجربه مييلدا در قامت پزشك خردمند، مرد بالا

 محورِ هستي نيست؛ به سوي ي كه ديگر در آن تنيند؛ دنياكشاخردمند، يلدا را به سوي دنياي ديگري مي
اخبار ظهر را شنيديد؟ شنيديد :  گفتي جلاليآقا«: اند قد علم كردهدوستي كه در مقابلِ ستمايرانروشنفكران 

 اين كارها به .من در راه بودم. آره شنيدم: تشود؟ دكتر مهرآيين گفمياند؟ باورتان كه تقويم را تغيير داده
».5كندمخالفانش را بيشتر مي. زندخودش ضربه مي  

-ي نوعي از عشق نيز هست؛ نماينده   پزشك خردمند اما، تنها در مقابلِ رژيم شاه نايستاده است؛ كه نماينده

گي  زنانه عشق از جانِيلدا و رهاييبه روايتِ . بخشدي زنانه را تعالي ميهاي جنسيسوسه وشقي كهي ع
 نگاه يلدا به تن پسر دايي و دستِ پزشكِ خواهي در تفاوتگي و عشقكامهنناقضِ تمناي تت .آيدبرمي

اي  دايي سرفهخوب،  اگر بيايد بهتر نيست؟. آيدمگر شما نگفتيد كه عظيم تابستان مي... « : خردمند پيدا است
-طور كه با يكي از استادانش تماس گرفتهولي آن ... . معلوم است كه اگر بيايد بهتر است، خوب:كرد و گفت

. اتآره، جان عمه: يلداي دوم خنديد و گفت ... ، تحقيقاتي احتياج دارند، گفت كه او را براي يك پروندةام
 دست يلدا را گرفت و كمي از .دكتر برگشت. ... لابد در بارة سكس. عظيم و پروژة تحقيقاتي. خر گير آوردي

را يلدا و رهايي  ياصر اصليعن» .6قلب يلدا مالش رفت. دست دكتر گرم بود. ها ماليدپماد را روي سوختگي
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 با تجددِ  تقابلگي،كامهبا تن تقابل  حضورِ مردِ آرماني،، پهلوي شاهرضا محمد تقابل با رژيمِ:شماره كنيم
  .مبتذل
 ي فرهنگي، اجتماعيخدشه دارد، از موقعيتِ اعتقادي بي كه به جنبش چريكيامهر بتي دالبِچنارِ   در 

دادماه  مر28دارِ متنفذي است كه در كودتاي پدرِ صوفي سرمايه. خون است نامزدش، صوفي، دليخانواده
 چرا !ردراستي ما«: ي صوفي استگي پدر باعثِ شرمنده موقعيتِ. است شركت كرده فعالانه1332سالِ 

و ! وهشت مرداد آنقدر فعال بوده؟ بلندبلند حرف نزن مادرهيچوقت برايم نگفتي كه پدر در كودتاي بيست
  »7...حضرت آقا اتوبوسهايش را گذاشته بود در اختيار آنها : خودش آهسته ادامه داد

، وجود ايستد پهلوي مي شاهرضا محمد شرمنده است، در مقابلِ رژيمِي پدرگي از رسمِ زنده صوفي  
ميز «:  ايستاده است،پروري، ابتذالهاي بزرگ، تنهمانييسپارد؛ به بهرام كه در مقابلِ م به بهرام ميخويش 

يز را تا نيمه پر كرده بودند از م. رش، كنار ديوار در طرف چپ بود زيبا دوهايناهارخوري بزرگي، با خراطي
همه ميوه براي يك ايل هم زياد اين : في با خودش گفتصو... هاي پر از هلو و گلابي، گيلاس و آلبالو ظرف
جان از فرانسه گمانم دايي: مريم آهسته گفت. وبلن بزرگ شام آخر را نصب كرده بودند گبالاي ميز. آيدمي

».8آورده  
 راهي براي  هستي؛  پناه جان؛ راهي براي گريز از تجدد مبتذل؛ تبلور معناي؛ صوفي استگاهِ   بهرام تكيه

بير غم تبه چشمِ صوفي بهرا. خودنماييهاي پر در ميهمانيرچربي و پاهاي عريانِ زنانهاي پ از غبغبزگري
ديد؛  مياش را از نيمرخچهره.  رو به بيرون ايستاده بود وبهرام پشت به او«: ت اسخواب خوب جواني

در ... خواست او را ببوسد چنان حالي به صوفي دست داد كه ميآن. داشتني بودنيمرخي كه آن همه دوست
»!9بهرام: آهسته گفت. خواست او را درآغوش بگيرد و به چشمهايش خيره شوداين لحظه چقدر دلش مي  

 به سوي شعري كه از دستِ وصل؛؛ به سوي  وطن رويايي است صوفي به سويخواهراه دلهم   بهرام 
اي آبهاي وطن، شما به / هاي فراوان لبريز است،قلبم از آهنگ« :  بر كاغذ جاري شده استرزمِ بهرامسروژ هم

-ي وطن، شما به آن جان بخشيدهاي دشتها/ قلبم از احساسي خاموش نشدني لبريز است،/ ايدآن آواز بخشيده
خواهم ببينم، بامدادان مي./ ايداي آوازهاي وطن، شما مرا تغذيه كرده/ ام باز روحم مهربان و پيشاني/ايد

با تقابل :  را شماره كنيمتي دالبِچنارِ ي عناصر اصلي».10غوش تو، اي وطن اجدادي منو، درآ با ت/ بسياري را،
. با تجددِ مبتذلگي، تقابلكامه تقابل با تنمردِ آرماني،  پهلوي، حضورِ  شاهرضارژيم محمد  

 با .ي هايدگرر هنريي اث سرچشمه در كتابِ گاه؛گردد استاد فرزاد به دنبالِ معناي هنر ميديانا كه بوددر   
اثر . هنر در ذاتِ خود عينِ تعهد است... « : استاد فرزاد چنين نوشته استي اثر هنريالهام از كتابِ سرچشمه

هنر . هنر شيدايي است. ميرد، اما اثرش جاودانه خواهد بودهنرمند مي. آفريندهنري است كه هنرمند را مي
شناخت هنر امري پيچيده و . ... كند ميند با عالم قدسي برقرار است كه هنرمنسبتي. رستن از عالم تن است

چه براي ما قابل درك و مشاهده است، آن. ماندهايي از اسرار پوشيده مي هنر در لايه ... تقريبا ناممكن است،
»11... در واقع هنرمند واسط فيض استكند،هنرمند است كه در آثارش خودش را متجلي مي. ي استاثر هنر  



 ٦

  نه توانِرچشمه بدون س؛ در خويش، در آثارِ خويش؛ كهگرددي فيض مي  استاد فرزاد به دنبالِ سرچشمه 
ي بي سرچشمه. چشم و لب مانده استسرِ خويش را دارد، نه توانِ تكميلِ تصويرِ زني را كه بيآميزش با هم

ي فيض ه، معلمِ دخترش، سرچشمهبه چشمِ استاد هاني. تواند نه ديدنفيض استاد فرزاد نه سخن گفتن مي
 از  برآمدهعشق رودي است«: هانيه در دفتر خويش شعرِ عروج نوشته است. سوي جهانِ بالااست؛ چشمي به

».12مرارت درياست، غني شده از اشك عاشقان/  در تلالو چشمان عاشقان،تقطير آتش است/ ها آههدم  
؟ هانيه روز  اما، كجا استي عشقِ هانيه سرچشمه.كند ميد را با عشق پري تصوير استا هانيه جاي خالي   
اش ياد سركوب ساواك جايي ويژه  بوي عشق شنيده است، در انبان خاطرات1357 شهريور ماه سالِ 17

ي سرش را به جبههكند، همتي ترغيب ميعهاي دكتر علي شرياش را به خواندن كتابآموزاندانشدارد، 
 هانيه تبلورِ .هانيه در راه جهان بالا ستيز با شيطان زميني را برگزيده است. اده استجنگِ ايران و عراق فرست

سر استاد مهوش، هم: اردگي اما تبلور ديگري نيز د زنانه.گي به عالم بالاعشق زنانه است؛ تبلور عروج زنانه
! زندگي با يه ديوونه.  شدمذله! خسته شدم خدا«: خبر از شورِ عالمِ هنر؛ بينظرفرزاد؛ مبتذل، عامي، تنگ

بذار همه . ... ديوونه شدم خدا. بسه ديگه ... !كنيكوچه چه كار مينصفه شب تو ... ام كردي مرد هديوون
. تف به هرچي هنرمنده... كنم بدونن من دارم با يه ديوونه زندگي مي!  چه خبرهبدونن تو اين خونه. بدونن

».13ديگه خسته شدم  
هم از اين .  زن ناموس خدا استيانا كه بوددبه روايتِ .  است؛ بي خبر از خواب خدا    مهوش تبلور تن

ي يابد، نقاشيسر خويش را مييب همي غاخواند، نيمههاي هانيه را ميرو است كه استاد فرزاد چون داستان
: كندستجاب مياد فرزاد را متدعاي اس  هانيهحضورِ. رهدگي مي هميشهي هراسكند، از كامل مي راخويش

هاي عظيم به هاي ارجمند و حيرت، غمهاي بزرگاظطراب.  مكشاني مرا به ابتذال آرامش و خوشبخت!خدايا«
 ديانا كه ي اصلي عناصر»14...بخش و دردهاي عزيز بر جانم ريزگان حقيرت ها را به بندلذت. روحم اعطا كن

 حضورِ مردِ آرماني، ستايشِ جان عارفانه، تقابل با ي، پهلو شاه محمدرضا با رژيم تقابل:مكني را شماره بود
.تجددِ مبتذل  

در ترافيكِ چهار رمان . نگرندروشنِ جهان مي از يك پنجره به سايه ، همه،ك دوريادِ كود  چهار گروه رمان 
.اندي روبرو را برگزيده اما، پنجرهتجدد  

 
3 

تو از . سمان ريختند روي خانه همسايهبمبها از آ«: شود آغاز ميي شرارهين جملهبا ا ليلي ي انگار گفته بود
 سره زلال اما، يكي معشوقخاطره. ي معشوق خاطره؛ است، شوهر شراره»تو«».15ايوان پرت شدي و مردي

دلي؛ ي همرفتهي از دستهااعتنايي؛ تبلور زمانمعشوق هم تبلور خاطرات شيرين است؛ هم تبلور بي. نيست
ساعت سه صبح بلاخره مهمانها روانه شدند و ما هم آمديم «: از همان روز آغاز زناشوييقِ خويش؛ مردي غر

رفتم . مامان هيچي بهم نگفته بود. دانستم بايد چه كار كنمنمي. بوديمشش صبح هم بايد فرودگاه مي. خانه



 ٧

تو نيامدي بهم كمك اما . با زور زيپ را كشيدم پايين. توي اتاق خواب كه لباس عروسي را از تنم دربياورم
».16انگار نه انگار زنت شده بودم. كني  

ي مرد با ي كوچك خود؛ در كنارِ مبارزهي مرد؛ در خانهنيازي تنها بوده است؛ در كنار شرافت و بي   شراره
ت و فرزند و كند؛ خسته از راه و شرافگران؛ چنان تنها كه اكنون به تعريف مرد در مورد شرافت شك ميستم
از آن روز كه توي . گذرد از آن روز مي سالويكحالا بيست«: شوره؛ خسته از تنهايي و دلگي و زندهمرگ

گذرد كه ايستاده بودي كنار پنجره و گنبد طلايي را بيست سال از شبي مي... كوه آرام گفتي تنها موندي 
گذرد كه آمدم زندان  ميوزينوزده سال از ر... كردي و باز هم به من گفتي تنها مونده بودي مينگاه 

 و گفتي تنهايي ام روي گونهدستت را از پشت شيشه گذاشتي.  شدهره كوچكديدي شكمم دوبا. ملاقاتت
گذرد كه بمبها ريختند روي خانه همسايه و تو از ايوان پرت شدي، سخت بود؟ و سيزده سال هم از روزي مي

».17مردي و تنهام گذاشتي  
ي استقلال؛ يافته است و هم غارت كنندهگاه مي كه هم مرد خويش را تكيهت؛ زني تنها بوده اسشراره    

-زني كه از گفتار دروني. برده استزني كه به مرد خويش معتاد بوده است و از اعتياد به مردِ خويش رنج مي

با تو حرف خواهم علي، ديگر نمي«: گاهي بار خاطره و تكيه خويش با مرد خسته است؛ خسته از سنگينيي
»!18هرگز. خواهم با تو حرف بزنمديگر نمي. بگذار يك بار بلند بگويم تا خودم هم باور كنم. بزنم  
 يكي مستانه، خواهر علي، با.  نيستيليودي لانگار گفته بما، تنها مردِ علي ا. گويد با علي سخن ميراره   ش

ي؛ مردي كه جانِ مستانه به دندانِ فريب و ي عرفان رهبر يك فرقه با؛ علي ازدواج كرده استاز دوستان
گوشي تلفن را برداشتم و «: ي مستانه حضوري سنگين داردهراس دريده است؛ مردي كه در خاطر  زخمي

-محمود روبرويم ايستاده بود و نگاهم مي...  غم آخرتون باشه درتون عمرش رو داده به شما، ايشالازن گفت ما
محمود ... اجازه نداشتم گوشي تلفن را بردارم . دانستميلش را خوب ميدل. چشمهايش سرخ شده بود. كرد

هاي ديگر حرام  صداي زن.شنود، هر كس حتي شوهر يا برادرشحرام كرده بود صداي گريه زنش را كسي ب
».19دنبو  

.  باشدر هاي زميني پاز تمامِ ليليخواهد اش را بشنود؛ خود اما، ميدهد كسي صداي زن  محمود اجازه نمي
- جاذبهاي كه از طريق تقبيحِبارهش كند؛ زنفرها سنگاه آسمان را بر آناش بياميزد تا ر بايد با مريدانمحمود

-صداي ناله.  در آپارتمان را باز كردم.صدا بيكليد را در قفل چرخاندم،«: يابد ميه راهاي تن زنان به تن آن

 و پيژامه پوشيده بود. ن كه بتوانم تكان بخورم از اتاق پريد بيرونقبل از اي...  صداي رويا بود. اي آمد محمود
».20خورداش تكان مي برهنهموهاي لخت و بلندش روي سينه  

محمود اين خطا را از . درب مطلقِ خويش از محمود مييابد و باورحمود را در بستر زن ديگري مي   مستانه م
اي  در عظمتِ مراد خويش ترديد كرده است؛ مستانه آميخته؛ كه شلاق مجازاتِ زني است كهبردياد نمي

هر بار در آن . شومو من از همان روز كوبيده مي ... «: ي شلاقي كوبش صرع و ضربهاست از كبودي
هر بار . ام كندداد معالجهبه من قول مي. كردجان گريه مي خانم توي بغلشدم و محمودزيرزمين كوبيده مي
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دانم كبودي از هنوز نمي.  تمام تنم كوبيده بود،افتادموقتي آرام مي. شدماشت كوبيده ميد برمي راشلاق
».21ده شدنيشلاق بود يا از كوب  

برد تا  پناه مي به آغوش مادرنوازد وسرش را به شلاق ميبرد؛ هم    محمود زنان ديگر را به بستر مي
كم مانده بود مثل اسب شيهه . كوبيد من، روي تشك ميشلاق را تا خود صبح، كنار«:  شودستايش مادر مكرر

».22ستاگفت مادر يه دونهمي. كوبيدشلاق را كنار اسب مي. خواست رامم كنداسب شده بودم و او مي. بكشم  
  غيابِ مردِ آرماني، تفاوتِ دنيايِ زنانه و مردانه، حضورِ: را شماره كنيمانگار گفته بودي ليلي ي عناصر اصلي

  .انهنِ سركوبگراعرف
چرخد؛ تنها در حضورِ ديگران؛ تنها در حضورِ فرزندان؛  خويش مي زني در دنياي كوچكِپرندة مندر    

جا . آيدجا نميدانستم كه او با من هيچمي... «: ي حضورِ او استحوصلهسري كه بيتنها در حضورِ هم
روزهاي زيادي بايد . من و امير را اشغال كردخوردم و احساس تنهايي و سرخوردگي مثل هوويي فاصلة بين 

».23كنيمرا به تنهايي براي خودمان صرف گذشت كه يكديگر را راحت بگذاريم و هر كدام فعل رفتن مي  
ستوه آمده  خويش به خويش حضور ندارد، از وجودِ كوچكِي، در خانهپرندة مني سر راوي   امير، هم

داند  نميپرندة مني راوي. داند كجا استخواند كه خود نمي ميايه، توان عشق ندارد، رو به پنجراست
روم و صدايش  آشپزخانه ميتوي. همهمة باران و دف حياط خلوت را پر كرده است«: سرش كجا استهم
 زار هاست يا جايي در آنامير كجاست؟ شايد لابلاي تيغ... شنود صدايم را هم نمي. بيندمرا نمي.  بيا توزنممي

».24ترفته اس. اما ديگر در اين خانه نيست. دانمنمي. طرف دنيا  
ي پدري كه در دورانِ جواني رسكوت گذر كرده است؛ از خانهي تلخ و پ كودكي يكازپرندة من ي    راوي

سرِ ي مادري كه چون هم است؛ از خانه است و در دوران پيري به خفتِ افتادهدادهدندانِ قدرت نشان مي
 هم از كودكي تنها  پرندة منيراوي. را ضعيف يافته است، نفرت خويش از او عريان كرده استخويش 

بعد از خانه «: ؛ در حضور پدري تنها؛ در حضورِ مادري تنها راز پر از وپ كيايصندوقچهبوده است؛ چون 
 آقاجان  ... .درد بود. دنفرت بو. بيزاري بود. صداي زاري نبود... نشين شدن آقاجان زاري مامان بالا گرفت 

 و در هايمان عبور كردهاي مامان از درها و ديوارها و بدنزاريدن. جا ماندبه زيرزمين پناه برد و تاآخر همان
».25هايمان هم ادامه يافتخواب  

 پر از سكوت است؛ كه در كودكي شنيده است كه زن بايد همه چيز را در پرندة مني هاي راوي   خواب
كند، ر نمييابد، تن تنهاي او را پرا درنميسري كه جان او هايي پر از خيانت به همگهدارد؛ خوابسينه ن

كنم؛ امير خبر ندارد كه روزي صد بار به او خيانت مي«: كندكند، فرش نميي او را كشف نميدنياي زنانه
 توي جمع آنقدر سرش گرم وقتي. اش به همان حالتي كه درآورده وسط اتاق استوقتي كه زير شلواري

وقتي زن ديگري را به رخ من . آوردهايش به حساب ميوقتي مرا علت ناكامي... است كه متوجه من نيست 
».26تواند از هر چيزي به تنهايي لذت ببردوقتي كه مي. كشدمي  

هاي دروغ، پر  لحظهسر؛ پر از پر از كابوس است؛ پر از هراسِ جدايي از همپرندة مني هاي راوي    خواب
طپش پر  هاي بيسري كه از عادتي همگيشود؛ پر از اندوه كهنهاز تمناي تني كه با تن ديگر جفت نمي
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 كند در آرزوي ندارد، پس سكوت مي همشود، جرئتِ تركِ او را از امير پر نميپرندة مني راوي. است
-به امير نزديك مي «:ي مردي باشد كه ديگر معشوقِ او نيست؛ حتا اگر سرش بر سينهآيداي كه نميپرنده

امير موهايم را . آورمتر ميسرم را كمي پايين. زيادي سفت است. گذارماش ميشوم و سرم را روي سينه
را   پرندة منييعناصر اصل» .27 كه اينقدر از او سير شده باشمرسدامير به خيالش هم نمي. ... ندكنوازش مي
.سرشي زن به هم خيانتِ ذهنيدانه، تفاوت دنياي زنانه و مر غيابِ مردِ آرماني،:مشماره كني  

ي ناهيد شهرزاد برادرزاده. شهرزاد، ناهيد: ؛ از دو نسلي دو زن استگيروايتِ زندهآسمان خالي نيست    
 ،ي او اماگيي خويش را بنويسد؛ زندهي عمهيگاي كه از تهران به همدان آمده است تا زندهاست؛ نويسنده

شهرزاد مسير نگاه پوراحمد را روي «: هااش نيست؛ زني در هجوم نرينهي عمهگيشايد جز باز توليدِ زنده
».28كنمها از خودم مراقبت ميوسط نرينه. ر انگشتش چرخاندوحلقه را د. اش تعقيب كردحلقه  

؛ هم كند را پنهان نمييك مردهمه نيازِ خويش به با اين. يابدش را تنها ميها خوي   شهرزاد در هجوم نرينه
ايستاده «: اند كه چشمِ او را سخت ترسانده راهايياز اين رو است كه مردان بسياري را آزموده است؛ نرينه

نياز حقيرترين . بودي بالاي آن پله كه چه بشود؟ ساختمان سينما بهترين مكان بود براي معامله با زندگي من
ش بدي ... ؟هاي لعنتي، من آن همه نيازمند بودمچرا آن موقع كه ايستاده بودي بالاي آن پله. ... حس بشري

در محراب افيون زده به . ازلي را از تو ياد گرفته بودم. ... اين بود كه به مرد شاعر هزارتا دروغ گفته بودم
».29مرد ازلي: گفتممرد شاعر مي  

، در وجوي يك مردز در جستو او هنهاند، با اين هماي بسياري چشم شهرزاد را سخت ترساندهه   نرينه
 وجوهاي بسيار دست از جستون او كه چچرخاند؛ حتا در رقابت با زنانييگي، سر مكامهجوي تنوجست

آره .. .ديشب خوش گذشت؟ . هاي طلبكارش را دوخت به صورت شهرزادسايه چشم«: اندخالي بازگشته
تو خجالت . ... شده بودصداش سخت و خشن . لرزيدهاش ميپريد و گونههاش ميسايه گوشة چشم. خيلي
... كني شهرزاد؟ مگر من چه بدي به تو كردم؟ رو ميچرا با من اين بازي. ... كشمنه خجالت نمي.. . كشي؟نمي

».30خيلي دوستش دارم. منو بفهم  
 ناهيد، خواهر داشي، پدر شهرزاد، دختر سر به . اش ناهيدگردد؛ درست مثلِ عمه شهرزاد به دنبالِ عشق مي  

  قر و اطوارهوايي است كه قيد درس و مشق را زده است، در خانه نشسته است و در مقابل مردهاي غريبه
اعتناء به بيي  اما تنها كورش را دوست دارد؛ پسرعمهآيد مياطوار و قري مردان بل همهناهيد در مقا. آيدمي

چي از ! خدايا انصافت را. امآنقدر الكي گفتم كورش نامزدم است كه خودم هم باور كرده«: زنان را
 الهي من قربون اون ابروهاي مشكي و بلندش بروم  ....خواست؟شد اگر كورش من را ميمخلوقاتت كم مي
».31دهد هم و انگار فحشم ميخورد تويافتد به من بخت برگشته، ابروهايش گره ميكه تا چشمش مي  
گي را؛ خلاء وجود او در كامهوجوي مردي است كه او را بفهمد؛ جان او را؛ ميل او به تن   ناهيد در جست

شود و رود كه درآن تن بي مهارش پر ميغيابِ جفت را؛ چنين است كه در غياب نگاه كورش به راهي مي
؟ با دحالا كه كورش نيست، چر آنها نباشن«: ردپار و خيال ميي بناهيد به سوي مردان ب. تنهاترجان تنهايش 

».32من كه ديگر آب از سرم گذشته. گورباباشان. كنمشان عشق ميخيال كورش با همه  
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دارد؛ ي مردانه سخت تفاوت قرارانهاش با دنياي بييابد كه  دنياي خاكي   ناهيد جفتِ خويش را نمي
: »او«ها؛ نيازمندِ نرينه ازپر از نفرت ؛ خالي و است و خالي سرگرداناش مشتاقدرست مثلِ شهرزاد كه چشمِ

جو من، هم جفت... فهمي جويي را نميجويي هستم و تو جفت كه من زن جفتنتيجه رسيدم ديگه به اين«
 آسمان ي عناصر اصلي».33كنيهستم، هم مهرطلب، درست در زماني كه به مهر تو احتياج دارم، تو تركم مي

.گيكامهه، ميل به تني زنانه و مردانغياب مرد آرماني، تفاوت دنيا: كنيمرا شماره خالي نيست   
 نشسته است و در جهانِ راه شوهرش در قطاري در انگلستانه همبكند رستم چه كسي باور ميي    راوي

بوده است؛ معناي عشق و  روياهاي او مرد روزگاري يگانه  جهان،سرش، هم.كندميخاطراتِ خويش سفر 
-شاري در دلم سرازير ميآب. چند قدمي ماست. كنمو نگاه مي... كنم سرم را بلند مي«: تپش؛ مقصدِ هر نگاه

مت، متفاوت با همه قا خوش لباس، خوش قدو.  شيريني است كه حاضرم همه عمر ادامه يابدشود، آشوب
».34ام آن روز ديده بهاكساني است كه ت  

ي دكتر داروساز است، خواهرش با داروسازي جوان ازدواج كرده است، خود معشوق خويش را    پدر راو
، از رود ميده است، اما اينك در قطاري كه كُند و غريب، كشورها سفر كرمت مردي آراسته يافته استا قدر

؛ نه پاسخِ جانِ او  تواند، مردي خسته و سرد مانده است كه نه پاسخِ تنِ زن مي تنهامعشوقِ روزگارِ جواني
او . اندازد، نگاهي بيشتر از سر عادت تا توجهجهان از كنار روزنامه نگاهي به من مي«: مردي تنها درگيرِ خويش

. اشهاي روزانهوابسته به عادتآدمي است درونگرا، ساكت، و . استكاملا با اين گوشه از دنياي من بيگانه 
».35 منظم اندريزي شده وروزهايش مانند ساعت برنامه  

خواهد در قطار اي ندارد؛ راوي ميراوي خانه. ؛ از جهانِ زيباي جواني دور شده استسرش   راوي از هم
ي در حال حركت باشم كه هيچ ايستگاهي براي پياده شدن ها سوار قطارخواهد روزها و هفتهدلم مي«: ندبما

».36نداشته باشد  
ي  راوي را با خيال و پنجره و ابري كه از پنجره مرد.فهمديار نمي مرد. مرد در جهانِ خويش غرق است    

 چنان ي او را از پرسش و تقاضا سنگين كرده است،ريزد تنها گذاشته است، شانه به درون ميخانه و قطار
گذري كه زماني در  ناب تن به ديگري تسليم كرده است؛ به رهيوجوي سبكيسنگين كه راوي به جست

برد كه نه  او را به جايي مياين آغوش«: باخته است با زن ديگري نرد عشق ميزگارِ جوانينشگاه رودا
-تر از مرگ كه او را ميهايي قوي، قويسقوط و بيهوش شدن بود در ميان دست. سئوالي بود نه جوابي

 چه لذتي،. رابياظطچه لذتي، چه .  مغرور بود،شرمنده بود. ترسيدمي. كشيدگرفت و از آن تاريكي بيرون مي
».37چيزي را حس نكردن بجز آن تن كه تمامي وجودش را در بر گرفته بود  

ها از مردِ خويش دور ها فرسنگها از مردِ خويش دور است، در ايستگاهي قطار فرسنگ   راوي كنار پنجره
تم، پسر  رس.  او را نجات دهدي رستم مگر خاطرهها از مرد خويش دور است؛ در خانه فرسنگ.است

ي هاي درونياري گفترستم مخاطبِ هميشه. جان باشدمحمد، را پاپا از روستا آورده است تا وردستِ خانم
 از آن روزها...  خانم آمدي از آن روزي كه تو به خانه. مام را از آن زمان به ياد داركودكي«: راوي است
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اي از آن دوران ندارم و اگر تو نبودي طرهبدون تو هيچ خا. ... كرديمها را با هم اختراع ميكه قصه
،  مرد آرمانيغيابِ:  را شماره كنيمكند رستم چه كسي باور مييعناصر اصلي» .38كردمكودكيم را گم مي

.سرشگي، خيانتِ زن به همكامه ميلِ به تن،انه و مردانه زن دنيايتفاوت  
هاي روشني كه در آن رنگ نگرند؛ به سايهجهان ميروشنِ   به سايهرو روبهي پنجره دوهشت رمان ما از   

.هنگي، رنگِ تقابلِ زنان با مردان فرِ تقابل رنگِ اجتماعي،-  سياسي تقابلِاند؛ رنگِبسيار درهم آميخته  
 

4 
چهار . دهندي يك دورانِ هفتاد ساله دو واكنش نشان مي اجتماعي-ييطِ سياسهشت رمانِ ما در برابرِ شرا

  تصويريآورند،پهلوي فريادِ اعتراض برمي شاهِ لِ رژيمِ محمدرضا در مقابيادِ كودكِ دور رمانِ گروهِ
رضا  در مقابلِ رژيمِ محمدترافيكِ تجدد درچهار رمانِ گروه . دهند به دست ميي مذهبيعرفاني از انديشه

 دو گروه واكنشِ. ايندگش ميي اسلامي گاه لب به گلهمهوريكنند، در مقابل رژيمِ جشاه پهلوي سكوت مي
 گروه اول ستيز با رژيمِ محمدرضا شاه :به شكلِ ديگري نيز بيان كنيمرا رمان خود به يك دورانِ تاريخي 

اين دو داوري دو نگاه .  اندساز خستههاي قهرمانييابند، گروه دوم از ارزشساز ميپهلوي را ارزشي قهرمان
.دنپرورميي زنانه را در خويش هاي اخلاقيه ارزشب  

 دوران وبگرِاند؛ دوراني كه غلبه بر تجدد سركي اسلامي نوشته شدههشت رمانِ ما در دورانِ جمهوري    
 شبه رخ  اما، يك بر تجدد سركوبگرغلبه. دانديهاي خود مگيترين ويژهمحمدرضا شاه پهلوي را از برجسته

 1299 سالِ ماهفند اس3 وروشنِ صبحِ دوشنبهر تاريكد. ها در كار بوده استها و جدالكه جنبشنداده است؛ 
اند تا اند؛ آمدهياسي آمدهها براي كسب قدرتِ سآن. كنندهاي ايراني شهرِ تهران را تصرف ميلشگرِ قزاق

 بر عهده ها را دو مردِ سخت قدرت طلبقزاقي لشگرِ هيفرمانده. 39مي آشفته كنند قاجار را د اشرافخواب
،  غربيلدين طباطبايي ضد كمونيست، شيفتهسيد ضياءا. اطبايي، رضاخان ميرپنجضياءالدين طب؛ سيددارند

ي غرب، ديكتاتور پنج ضد كمونيست، شيفتهمسلك، طرفدارِ قانون اساسي است؛ رضاخانِ ميرروحاني
كند رتاب ميتختِ قدرت پهاي بعد، رضا خان را به چرخشِ زمانه در سال. اعتناء به قانونِ اساسي بيمسلك،

عارضِ تجدد  در ملتقاي طنز و تقدير تاريخي به نمادِ آميزش و ترضاخان.  فراموشي به خاك راو سيدضياء
.شودل مييبدت سركوبگر و سنت مذهبي  

ي رضاخان بسياري از نمادهاي اسلامي، ساختار مسجدها، تدريسِ زبان    در دورانِ حكومتِ شانزده ساله
 شدن  قانونِ متحدالشكل تصويبِ، امادنشوهاي گوناگون روحانيون حفظ ميانزمها، ساعربي در مدرسه

 1314  سالِماه دي14 ، كشفِ حجابِ زنان در گروهي از روحانيون، اعدام1307ِلباس مردان در آذرماه سالِ 
 چشمِ شفِ حجاب در ي كدر اين ميان اما، واقعه. 40دنده خبر مي تقابلِ تجدد سركوبگر با سنتِ مذهبياز

يراني ي زنِ ارماني تصويرِ غيرآ 1314  سالِماه دي14 از همان. يابدي ويژه ميسركوبگر معنايمخالفان تجددِ 
آميزد تا تصوير گي درهم ميبرهنهگي و كامه تن ميلِ بهشاه پهلوي با رضادر چشم مخالفانِ رژيم محمد
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 تصويرهاي هاي زنانه، مجله دررانِ شايسته دختير تصو، بر سر در سينماهاگانِ سينماي فارسي ستارهيبرهنه
 فرهنگ ي زنان از كه رهاييهاي روشنفكراني منعكس كند را در متن خوداين هفتهي  مجلهدر زنان يبرهنه

- نيز مي43 انقلابي، عمل42ِنِ اسلامي، بازگشت به خويشت41ي ماشينكنندهمبتذل را در رهايي از قدرتِ ويران

تازه ي ازيوي زن ايراني در دامن بورژآرمانيژيمِ محمدرضا شاه پهلوي تصويرِ غير مخالفان ربه چشم. دنياب
.رسيده رشد كرده استدورانبه  

ها و اتدارها، تكنوكرهاي نفتي ميانِ كارخانه درآمدلوي از توزيعي دورانِ محمدرضا شاه پهيزاو   بورژ
به چشمِ . 44شناسنداي نميوي براي خود وظيفهيمِ پهل كه جز حمايت از رژهايي برآمده استبوروكرات

-ي ميلِ غريب به تني ايراني نمايندهي تازه به دوران رسيدهيوازشاه پهلوي، بورژ رضامخالفانِ رژيم محمد

ي تصويري از ؛ نماينده سركوبگرِ محمدرضا شاه پهلوي استگي، ابتذال و حمايت از تجددِگي، برهنهكامه
شان هايي كه جنسيتگيرد؛ تصويري در تقابل با جان تعهد، خرد، وفاداري قرار ميه در تقابل بازنِ ايراني ك
بلِ  در مقايادِ كودكِ دور چهار رمانِ گروهِ ،از ميانِ هشت رمانِ ما. شان به جهان نقشي ندارددر نگرش
.ايستند مياوي زنِ بورژ آرمانيتصوير غير  

. دارد از زن را پاس مي تصويرِ سنتِ مذهبيپندارد،خردي مينانه را نشانِ بيي جواگيكامه تنگي زندقصه   
-رسيده ميي تازه به دورانازيوي بورژگي را بيماريكند، برهنهگي را تقبيح ميكامه ميل به تنهايييلدا و ر

كي مهربان را نشانِ زشي پباوريداند، مذهبپهلوي را نمادِ نيكي ميپندارد، مخالفانِ رژيمِ محمدرضا شاه 
گي را كامهبخشد، ميل به تنشاه را مقامِ قديس مي رضا مبارزانِ دورانِ محمدي دالبتِچنارِ. شناسدخرد مي
ستيز با رژيمِ   ديانا كه بود. دانددوران رسيده ميبهي تازهيازوي بورژگيهژگي را ويشمارد، برهنهناچيز مي

 يگي را بيماريدهد، برهنهرتري ميگي بكامهنِ زنانه را بر ميلِ به تننهد، جا را ارج ميمحمدرضا شاه
ي يك دوران تاريخي   در آينهياد كودكِ دورچهار رمان گروه  . پنداردرسيده ميدوراني تازه بهيازوبورژ
 به يك تجدددر ترافچهار گروه رمانِ . بينند مي تقدس مبارزانگي وكامه تن ميلِ به،گر تجدد سركوبستمِ

.نگرندماجرا به شكلِ ديگري مي  
من ة پرنددر . آفرينداسلامي جنگ و مرگ مي  سنتشود،گي تقبيح نميكامه تنبودي ليليانگار گفته   در 

 سرش نشانِ گريز از سنتِ مذهبيه همي يك زن بذهني گي حضوري برجسته دارد، خيانتكامهميل به تن
. چرخانندگي سر ميكامهوجوي تنزنند، به جست تن مينان از سنت مذهبي زآسمان خالي نيستدر . است

سرد از هلوي پيدا نيست، زني دلرضا شاه پ نقشي از ستيز با رژيم محمدكند رستمچه كسي باور ميدر 
.شودبستر مي با مرد ديگري همشوهر،  

 در بينند؛ دو تصوير كه مي متفاوتويرِ دو تص تاريخِ يك دورانِ هفتاد سالهي ما در  آينه   دو گروه رمان
. ديگري دارندهاي ما قاب سرزمينِييخِ فرهنگيي تارآينه  
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 تقابلِ جان و جسم يكي از  اسلامي-رگي از فرهنگِ ايراني بخشِ بزكرري است كه درن ديگر سخن ماي

ترين تبلورِ خويش را در جستهبر مبنايِ اين تقابل كه بر. عناصر اصلي است؛ تقابلِ جانِ آسماني و تنِ خاكي
 اين تقابل اما، تاريخي  تاريخِ.يابد، ارزشِ جان سخت برتر از ارزشِ جسم است مي اسلامي-عرفانِ ايراني

گذارد و در ميرامين، معشوقِ ويس، كه شاهي را ي فرهنگِ ايران؛ از حضورِ  همه تاريخِ به قدمتِاست
؛ از رابعه 46 است پر از ستايشِ عناصرِ عرفانيشاه به جشنفاشمه كه نار تا تنس45شوداي معتكف ميآتشكده

 تا روزبهانِ شيرازي كه عشقِ مجازي را جز راهي براي نيل 47سوزدشتياقِ معشوقِ آسماني ميعدويه كه در ا
.48يابدبه عشقِ حقيقي نمي  

ي گيگونه زنِ آرماني و چه اما، بيش از هر چيز، بر تصويرِ اسلامي-جسم در فرهنگِ ايراني    تقابل جان و
 از جمله، در عشقِ بل است كه،همين تقا. شته است؛ بر جايگاه عشقِ جسمانياي زن و مرد تاثير گذرابطه
اي كه ميانِ زني پرناز و مردي ي عاشقانهي رابطه عشقِ عذر معيارهايبر مبناي. شود نيز منعكس ميعذري

شود، چه هر بار كه وصال نزديك شود، مرد زن را به عالم رويا  نميگيرد، هرگز به وصال منجرپر تمنا درمي
 هم محلِ نياز است، هم سنگ محكِ  زنشقِ عذريبه روايت ع. ا محال به تعويق افتدگرداند تا وصال تبرمي
.  وصالِ معشوقِ آسماني باز شود راهِگذرد تا عشق مرد از زن ميهم از اين رو است كه در اين نوع از. عفاف

 آرماني كشد، سيماي زنِدر عشقِ عذري مرد خدمتگزارِ زني آرماني است كه معشوق را به دنبالِ خويش مي
.49ببندند  وصال راهماند كه عاشق و معشوق هر دو رااما، تنها به شرطي پابرجا مي  

 ن فرهنگ ايدر بخشي از. ا است نيز پيد اسلامي-نگِ ايراني   تصويرِ زن آرماني در بخش ديگري از فره
ي اولي با قدريشود، تا بي به قصدِ توليدِ مثل، جدا ميسر،بازي با همراني، از عشقبازي به قصدِ شهوتعشق

كه تنها  است  از شهوت پر چناني زن به روايتِ بخشي از فرهنگِ ايراني سرشتِ خاكي.قدرِ دومي نياميزد
 دو  اسلامي- ايراني فرهنگِ ت رمان ما هنگامِ نگاه بههش. 50دنند او را تطهير كنانتوهاي عرفاني ميآموزه

ي و جانِ عرفاني را كنند تصوير عشق عذر تلاش مييادِ كودكِ دورچهار رمانِ .  دهندواكنش نشان مي
.ي جان بر نيازِ تن رابرجسته كنند؛ لزومِ تسلطِ سايه  

 عشقِ  بهدهد، ترجيح ميبر صداي جان نيازِ تن شود كه زني جوانجا آغاز ميفاجعه آن زندگي قصه   در 
 تنها ، بدسيرت زنِيلدا و رهاييدر . گذارد كنار ميم برانگيزااحترسازد، اخلاقِ  مي شربتِ نياز معجونخام از

نمايي تشويق آورد، دختر خويش را به تنجوش مي شهوتِ مردان را بهگذارد،ش ميجسمِ خويش را به نماي
 ديانا در. نالدراند، ميل به لمسِ مرد را در خود ميزن كششِ تنِ خويش به خفا مي  دالبتِي چنارِدر. كندمي
.  شودي زني ديگر كشفسر هنگامي ممكن است كه جانِ عرفانيسم همبازگشتِ مرد به سوي جبود كه 

 تجدد در ترافيكِ  چهار رمانِ گروهِ .سازند از متانتِ عارفانه فضيلت مي دورياد كود كچهار رمانِ گروه 
.كننداما، نيازِ تن برجسته مي  
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- مردِ مردهدِخورد، در آرزوي رهايي از يا خويش اندوه ميي جسمِ از تنهاييي زن انگار گفته بودي ليليدر   

 مردي كه از آزادي مرغِ خوش الحانِ جان از قفسِ تن سخن زني ديگر در وجودِپيچد، اش به خويش مي
از تنِ مردِ خويش يابد، نشده ميزن جسمِ خويش را ارضاء من  پرندةدر. بديا ديوي درنده نميگويد، جزمي

ي خويش جويي، زني بر جفت آسمان خالي نيستدر. كند ميسير است، در ذهنِ خويش به مرد خيانت
-، زني متاهل تنهاييكند رستمچه كسي باور ميدر . سوزد مي در حسرتِ تنِ معشوقركند، زني ديگتاكيد مي

.كندي ديگر غرق مي تن مردتوفان و موجِ را در ي خويش  
ي تاريخِ بينند؛ دو تصوير كه در آينه دو تصوير مي اسلامي-ي فرهنگ ايراني در آينه ما   دو گروه رمانِ

.كنند مردانه بعد ديگري پيدا مييتقابلِ دنياي زنانه و دنيا  
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اما، در اين اعتقاد  ي اين درختهمه. گون سنگين استوناهاي گ ادبي از شاخه به آثاردرختِ نگاه فمينيستي

ي زنانه و مردانه تفاوتي بزرگ هست؛ تفاوتي استوار بر تفاوتِ دنياي زنانه و  كه ميان آثار ادبيريشه دارد
هاي زنان و مله، خود را در تفاوتِ شخصيتهاي زنانه و مردانه، از جدر اين ميان تفاوتِ رمان. دنياي مردانه

-هايي گاه به تمامي در تقابل با يكشوند؛ شخصيت تصوير ميهاي زنانه و مردانهيابد كه در رمان ميمرداني

ها  زنان در رمانِ مردانه بر مبناي باور به ارزشياي كليشه تصويرِاي از نگاهِ فمينيستيايتِ شاخه به رو.ديگر
-گونه چه خود را بيش از هرچيز در كهييهاها و ضد ارزششود؛ ارزشهايي ثابت آفريده ميو ضد ارزش

-سره بيگي يككامه تنسيرت ازرمانِ مردانه زنِ خوبدر . 51ندنك زنان منعكس مييهاي جنسيي كنشگي

 در ،به روايتِ رمانِ مردانه، زنِ آرماني. گشايدي تن پيشِ ميهمانان مرد مينياز است، زن بدسيرت اما، سفره
در رمانِ مردانه، مردِ آرماني حاضر است، تفاوتِ دنياي . ايستددر كنارِ مردِ آرماني مي ،تقابل با زنِ غيرآرماني
 تقابل با اين تصويرِ زنان در رمانِ زنانه در. كندگي چهره ميكامهتقابل با تنشود، زنانه و مردانه انكار مي

.شودعناصر آفريده مي  
 دنياي زنانه و دنياي مردانه،  بر غيابِ مرد آرماني، تفاوتِ است كهاينامهگيزنده   رمانِ زنانه، گاه، خود

مرد آرماني  به روايتِ رمانِ زنانه، .52گي استوار استكامهتلاش در جهتِ كشفِ دنياي زنانه، ميلِ به تن
شناسد، كه گويي خود در قامتِ مرد از دنياي زنانه سربرآورده ي زنانه را چنان مي عاطفي- نيازهاي جنسي

ي گيي نرينهكند، نه چنان درماندههاي بزرگ فراموش ميخاطرِ آرمانمرد آرماني نه جهانِ زنانه را به. 53است
ي خويش بداند؛ مردي نه فراتر، نه فروتر  نياز جنسي ارضاءاي برايخويش است كه جهانِ زنانه را تنها پهنه

غياب مرد آرماني، در رمانِ زنانه . خواند زن مييابد، هم جانِ مرد آرماني هم تنِ زن در مي.از نيازهاي زنانه
-نگرد، جانِ زن نميي خويش ميي ارضاء نيازِ جنسييعني حضورِ مردي كه به تنِ زن تنها به عنوانِ وسيله

.  دانداي كه جاي گل و نوازش نميبيند؛ خودشيفتهشناسد، رشدِ فرزند نميفهمد، دنياي كوچكِ خانه نمي  
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  ياد كودك دورچهار گروه رمانِ. آفرينند از دنياي زنانه و مردانه تصويرهاي متفاوت مي    هشت رمانِ ما
.ايستندي رمان مردانه از دنياي زنانه ميايدر كنار تصويرِ كليشه  

كند، ميانِ دنياي زنانه و مردانه تفاوتي وجود ، مرد آرماني در پيكرِ استادِ بازنشسته جلوه مي زندگيقصه   در 
 تصوير مرد آرماني يلدا و رهاييدر . ي مريم و عليرضا پيدا استجامِ رابطهگي در سرانكامهد، تقابل با تنارند

 زنِ كند، ميان دنياي زنانه و دنياي مردانه تفاوتي وجود ندارد، تصويردر پيكرِ پزشكي خردمند جلوه مي
كند، ميان د آرماني در پيكرِ بهرام جلوه مي تصوير مر چنارِ دالبتِيدر. شود آفريده ميسيرت در پيكرِ پريبد

 تصوير مرد آرماني در پيكر استاد فراز جلوه ديانا كه بوددر . دنياي زنانه و دنياي مردانه تفاوتي وجود ندارد
 آفريده سيرت در پيكرِ مهوش،رِ زنِ بدانه تفاوتي وجود ندارد، تصويدرند، ميان دنياي زنانه و دنياي مكمي
 .ايستندنه ميي رمان مردانه از دنياي زناايشه در كنار تصوير كلي ياد كودك دور رمانِ گروه چهار. شودمي

ود به هاي خ با كليشه،مانندنامه ميگيزندههايي كه به خود اما،  در رماندر ترافيكِ تجددچهار رمان گروه 
.دهنددنياي مردانه پاسخ مي  

  دنياي زنانه وشود، تفاوتِ دنياي علي برجسته ميماني با حضور غياب مرد آر انگار گفته بودي ليلي   در
 غياب مرد آرماني با حضور پرندة مندر . كندمردانه سخت پيدا است، زن كشف دنياي خويش را آرزو مي

شود، تفاوت دنياي زنانه و دنياي مردانه سخت پيدا است، زن در آرزوي كشف دنياي امير برجسته مي
 با حضور  غياب مرد آرمانيي نيستآسمان خالدر . آميزد ميسرشجز همي بهردانخويش در خيال با م

 زنان در آرزوي كشف شود، تفاوت دنياي زنانه و دنياي مردانه سخت پيدا است، برجسته مي»او «كورش و
 غياب مرد آرماني با حضور كند رستم چه كسي باور ميدر. زنند خويش به مردان گوناگون سرميدنياي
ت، زن در آرزوي كشف خويش با شود، تفاوتِ دنياي زنانه و دنياي مردانه سخت پيدا اسان برجسته ميجه

.آميزدسرش مي به جز هممردي  
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-ي پهنههايي كه  بر همهاز پنجره. نگرندروشنِ جهان مي  به سايهروهاي روبه ما از پنجرهيهشت رمانِ زنانه 

ي يك ي يك دوران، بر متن فرهنگي اجتماعي-است؛ بر متنِ سياسي ديگر گشوده بار يك مايي هستي
.اند در هم آميختهاي كه در آن جاپاي فريادها؛ بر پهنهان و مردانسرزمين، بر متنِ جدالِ زن  

ي ليلي، وجوي پرندهنگرند؛ در جستروشنِ جهان مي  به سايهروهاي روبهي ما از پنجره   هشت رمانِ زنانه
.ي رهايي؛ درچشمِ كودكي كه نام ايستگاه موعود از ياد برده استجوي قصهودر جست  
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